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 عضو هيئت علمى دانشگاه بوعلى سينا همدان                                                                        

 : چكيده 

. العلل همه اشياء از نخستين روزهاى خلقت، ذهن بشر را به خود مشغول كرده است  انديشه درباره علت
نخستين . يش علوم و فلسفه شدتلاش بشر در جهت كشف علت اصلى پيدايش جهان موجب پيدا

و ) Anaximens(، آناكسيمنس ) Thales(انديشمندان يونان باستان، نظير طالس
علت اصلى پيدايش جهان را در عالم ماده به جستجو پرداختند و )  Heraclitus(هراكليتوس

 .العلل موجودات اين عالم معرفى كردند عناصرى مانند آب، هوا و آتش را علت
ن كه پس از اين فلاسفه ظهور كرد از نخستين متفكرانى است كه اعتقاد داشت علت اصلى     افلاطو

. تواند خود يكى از عناصر آن باشد بلكه بايد اين علت را در عالم ديگرى جستجو كرد پيدايش اين جهان نمى
. فى كردرا كه به معنى صانع و ناظم است، به عنوان علت فاعلى جهان معر) Demiurge(« دميورژ»او 

اين جهان را از عدم خلق نكرده، بلكه او فقط آن را از بى نظمى و آشفتگى محض « دميورژ»از نظر افلاطون 
به . اى قبلى منظم كرده است نجات داد و بر اساس طرح و نقشه) Chaos(« خوُآ»و به اصطلاح خود او 

افزون بر اين . ، ناظم بودن اوست (دميورژ)ترين صفت صانع  توان گفت از نظر افلاطون مهم همين خاطر مى
صفت، افلاطون صفات ديگرى مانند حكمت، علم، زيبايى و دورى از بخل و حسد را براى دميورژ اثبات 

. شوند كند و اين صفات تقريباً همان صفاتى است كه در اديان، به ويژه اديان آسمانى براى خدا ثابت مى مى
اما از آنجا كه تفكر .ه علت اصلى پيدايش جهان اختصاص دارداين مقاله به بررسى نظر افلاطون دربار

هاى حكماى قبل از او ارتباط دارد، نگاهى اجمالى به برخى از  افلاطون درباره اين مسئله به نوعى با انديشه
 .هاى قبل از او به عنوان مقدمه ضرورى به نظر مى رسد ترين نظريه مهم

 .وها و صورخدا، دميورژ، ناظم، الگ: واژگان كليدى
××× 

 مقدمه 

 يكى از مسائل مهم مورد تأييد و تأكيد اديان آسمانى، به خصوص دين مبين اسلام، اين است كه 
ها و درهمه اعصار  خداخواهى و خداجويى در فطرت انسان نهفته است و از آنجا كه فطرت در همه انسان

آنچه موجب اختلاف . 1اند اه و خداجو بودهها در طى تاريخ به نحوى خداخو واحد است بنابراين تمام انسان
ها در اين خصوص شده اختلاف در تعيين مصداق بوده است و گرنه در اصل وجود چنين كششى در  انسان

هاى دوران باستان درباره صانع جهان به  پى بردن به نحوه نگرش انسان. ها اختلافى وجود ندارد همه انسان
ترين آثار مكتوب بشر در اين خصوص غالباً  از آنجاكه قديمى. است همواره جالب بوده 2رغم دشوارى آن

مربوط به حكماى يونان باستان است و در اين ميان نظر افلاطون برجستگى خاص خود را دارد، در اين 
مقاله به بيان نظر او درباره صانع جهان پرداخته شده است، اما چون نظر او نوعى ارتباط با نظريه 

 .رسد  مالى به نظر اين دانشمندان ضرورى به نظر مىجن دارد، ابتدا نگاهى اانديشمندان پيشي



هاى متكران يونان  ترين منابعى هستند كه غالب اطلاعات درباره انديشه     ارسطو، كه آثار او از جمله مهم
فان اين ، در متافيزيك، بيان مى دارد كه تلاش اصلى اين فيلسو)1ژيلسون،ص)ها ماخوذ است  باستان از آن

 ).Aristotle, 983 a(را اثبات كنند« علت مادى»بوده است كه براى جهان يك 
را علت ( آئرا)؛ آناكسيمنس و ديوگنس هوا (جا همان)    طالس معتقد بود كه علت العلل همه اشياء آب است

 العلل و يا به تعبيرى مادة المواد همه اشياء معرفى 

  
 طون   در انديشه افلا)دميورژ(     صانع

از .   اند ها معتقد بودند كه همه اشياى اين عالم از هوا به وجود آمده آن). ibid ,984 a(  كردند
آيد به وسيله  نظر آناكسيمنس هوا خداى جهان است و عظيم و نامحدود است و هميشه به حركت در مى

 ).147-  145خراسانى، ص)شود رقيق شدن و غليظ شدن متفاوت مى
وى معتقد بود ). Aristotle, 984 a(دانست علت العلل همه اشياء را آتش مى    هراكليتوس 

از نظر او اين جهان را كه . كه اين جهان مخلوق نيست، بنابراين سخن از خداى خالق اصولاً صحيح نيست
براى همه همان است، هيچ يك از خدايان خلق نكرده است بلكه هميشه بوده، هست و خواهد 

كند كه  هراكليتوس ظهور و بقاى موجودات را معلول معارضه اضدادى معرفى مى). 145خراسانى، ص.)بود
به معنى جنگ و ) polemos(پلمِس:گويد دارند و مى با يكديگر در تقابل هستند و يكديگر را بر پاى مى

 ).170اميل بريه،ص)ستيز پدر همه اشياء است
 و باد را به عنوان اصل همه موجودات چهار عنصر آتش، خاك،آب) Empedocles(    اِمپدكلِس

نكته جالب در اين ). Aristotle, 984 a(ها را علت العلل همه اشياء دانست معرفى كرد و آن
جهت معرفى اين اصول استفاده « استايخايون»نظر امپدوكلس اين است كه او از واژه عنصر، اسطقس يا 

معرفى « نستيس»و « آيدونيس»، «هر»، «زئوس»ن يعنى اى يونا ها را با نام خدايان افسانه نكرد، بلكه آن
 .اند او معتقد بود كه همه اشياء حتى خدايان از اين چهار عنصر به وجود آمده). 145خراسانى، ص)كرد

اند  انگارانه داشته شود بيشتر حكماى قبل از افلاطون از صانع جهان نوعى تصور ماده     چنانچه ملاحظه مى
علل چهارگانه فاعلى، غايى، صورى و »اطر نشان كرده است اين فيلسوفان از بين و همچنانكه ارسطو خ

و به همين ) Aristotle, 987a(اند در پيدايش جهان فقط به علت مادى نظر داشته« مادى
 ,ibid(كند خاطر ارسطو سخنان آنان را در اين خصوص سخنانى نابخردانه و غير منطقى قلمداد مى

984 b.( 
  
  

 طون در باب چگونگى پيدايش عالم    نظر افلا

گويد كه او در بحث از پيدايش   ارسطو در متافيزيك درباره نظر افلاطون در باب چگونگى پيدايش جهان مى
بنابراين . اند از علت مادى و علت صورى جهان فقط به دو علت از علل چهارگانه نظر داشته است كه عبارت

عنوان علت فاعلى يا غايى در آفرينش جهان بحثى به ميان نياورده از نظر ارسطو، افلاطون از خدا به 
و او نيز همان راهى را پيموده كه كسانى مانند طالس و امپدكلس پيشتر ) ibid, 983 b(است

نيز نظر داشته « علت صورى»در پيدايش جهان به « علت مادى»نهايت اينكه او علاوه بر . پيموده بودند
 .است



نظران و مورخان تاريخ فلسفه، نظير فردريك كاپلستون اين بيان ارسطو را درباره      برخى از صاحب
اند و معتقدند كه افلاطون در آثار خود به علت فاعلى جهان  افلاطون بيانى غير عادلانه و نادرست دانسته

را براى آن برگزيده است ) Demiurge(« دميورژ»نظر داشته است چنانچه در تيمائوس مفهوم 
 ).334لستون، صكاپ)

 :گويد كند و مى     افلاطون يافتن يك علت هستى بخش براى جهان را امرى دشوار معرفى مى
افلاطون، تيمائوس، ) حتى اگر بتوانيم براى جهان يك علت پيدا كنيم سخن گفتن درباره آن محال است 

 ). 31ص

دارد و هنگام بحث از رابطه جهان با  مى    به همين دليل او نظر خود را در اين باره با حدس و گمان بيان 
كند و از  آفريدگارش، ضمن اعتراف به ناتوانى خود در بيان دقيق اين مسئله دست به درگاه الهى بلند مى

همان، )شوند هر چه بيشتر به حقيقت نزديك باشند باره گفته مى طلبد تا مطالبى كه در اين خدا يارى مى
 ).70ص

سازد كه او برخلاف اسلاف خود در بحث از نحوه  ون اين واقعيت را روشن مى    مطالعه در آثار افلاط
خواسته كه مادة المواد اشياء  پيدايش جهان صرفاً به علت مادى نظر نداشته و به عبارت ديگر او فقط نمى

اعلى افلاطون علت ف. ها بوده است اين عالم را پيدا كند بلكه تلاش اصلى او يافتن يك علت فاعلى براى آن
. پردازد كند و در رساله تيمائوس به بيان صفات و خصوصيات او مى معرفى مى« دميورژ»اين جهان را با نام 

كند تا حدودى شبيه به صفاتى است كه در  معرفى مى« دميورژ»صفات و خصوصياتى كه افلاطون براى 
 بخشى، زيبايى، هدفمندى، صفاتى مانند علم، صورت بخشى، نظم. اديان آسمانى براى خدا ثابت شده است

را همان « دميورژ»همين امر باعث شده است كه برخى از صاحب نظران ... . دورى از بخل، دورى از حسد و
را به عنوان خدا در « مثال خير»البته كسانى مانند اتين ژيلسون . خداى مورد نظر افلاطون معرفى كنند

را به « مثال خير»بق اقرار خود ژيلسون افلاطون هيچگاه اند، به رغم اينكه مطا دهرتفكر افلاطون معرفى ك
 ). 36ژيلسون،ص )عنوان خدا معرفى نكرده است 

پردازيم، آيا از اين خصوصيات      اكنون به بررسى خصوصياتى كه افلاطون براى دميورژ آورده است مى
در تاريخ  فلسفه يونان در برد كه دميورژ همان خداى مورد نظر افلاطون است يا خير؟ گاترى  توان پى مى

 :گويد خصوص اين واژه مى
فهماند كه او بر روى ماده خاصى بر اساس  معناى اهل فن و صنعتگر است و اين واژه به ما مى دميورژ به »

 ). 41گاترى،ص)«كند خواه آن الگو مقابل چشم او باشد يا در انديشه او الگو يا صورت مشخصى كار مى

كند كه از نظر افلاطون  لاطون ضمن تأييد نظر گاترى در اين خصوص بر ما روشن مى    مطالعه در آثار اف
ها شكل  اين جهان را از عدم خلق نكرده است و او ماده قبلاً موجود جهان را برگرفته و فقط به آن« دميورژ»

 است او و بهتر) 205كاپلستون، ص)تواند باشد پس او خداى خالق ومعطى الوجود نمى. خاصى بخشيده است
از نظر او دميورژ . داند الصور معرفى كنيم، زيرا افلاطون ماده جهان را ازلى و ابدى مى را به عنوان معطى
بردند نظم بخشيد و  به سر مى( خوآ)نظمى او اشياء اين عالم را كه در آشفتگى و بى. ناظم جهان است

ترين وجه اختلاف خدا  توان گفت مهمشايد ب). 34افلاطون، تيمائوس، ص)نظمى را به نظم مبدل ساخت بى
در اديان آسمانى و خداى مورد نظرافلاطون در همين مورد است، زيرا از ديدگاه اديان آسمانى، خدا جهان 

 از نظر حكماى 3.را از عدم خلق كرده است و او فقط معطى الصور نيست بلكه معطى الوجود اين عالم است
ها فقر وجودى است و موجود فقير  ن فقر و نياز هستند و فقر آنى االله نسبت به خدا عيوالهى تمام ماس

هميشه و در همه حال نيازمند يك غنى بالذات است تا او را از مرز عدم جدا كرده و به عالم وجود ملحق 



در ). 245علامه طباطبايى،ص )سازد و اين نياز هم در پيدايش و حدوث است و هم در بقاء و ادامه هستى
كبير  يه ماثور از معصومان نيز بر اين مطلب تأكيد شده است، چنانچه در دعاى جوشروايات و ادع

 (مفاتيح الجنان، دعاى جوشن كبير)« يا من خلق الاشياء من العدم»: خوانيم مى
  

  رابطه دميورژ و عناصر چهارگانه

كماى قبلى به عنوان اى باشد كه ح تواند يكى از عناصر چهارگانه  از نظر افلاطون علت سازنده جهان نمى
دليل اصلى او . كند افلاطون اين علل را صرفاً علل فرعى معرفى مى. اند العلل پيدايش جهان معرفى كرده علت

توانند از روى تفكر و خرد كارى  در بيان اين مطلب اين است كه اين عناصر فاقد تفكر و خرد هستند و نمى
ين چيزها روح يگانه چيزى است كه داراى خرد است، ولى روح انجام دهند و اثرى به وجود آورند، زيرا در ب

نامرئى است و حال آنكه آتش، آب،خاك و هوا طبيعتاً اشياء مرئى هستند بنابراين كسى كه دوستدار خرد و 
شناسايى است بايد علت نهايى را در ذات متفكر جستجو كند و چيزهايى را كه بر اثر محرك ديگرى به 

آورند علل فرعى و درجه دوم به   سپس بالضروره چيزهاى ديگرى را به حركت در مىآيند و حركت در مى
 ).66افلاطون، تيمائوس، ص)شمار آورد

باشد اين است كه اين عناصر نه تنها      مطلب ديگرى كه افلاطون درباره عناصر چهارگانه به آن معتقد مى
ا به عنوان علت مادى در پيدايش آن به حساب توان آنان ر علت اصلى پيدايش جهان نيستند بلكه حتى نمى

 :گويد داند و مى وى كيفيت پيدايش اين عناصر را نامعلوم مى. آورد
ايم به اينكه اين عناصر را مواد اصلى پيدايش جهان معرفى بكنيم حال آنكه اگر كمى در اين   ما عادت كرده

ين عناصر تشكيل دهنده جهان قابل مقايسه ها با نخست توان داد كه آن باره فكر بكنيم حتى احتمال نمى
از .باشند و حتى نقشى را كه هجاها در تشكيل كلمه به عهده دارند در تشكيل جهان به عهده داشته باشند

كند داراى اين خصوصيت است كه  نظر او ماده اصلى تشكيل دهنده جهان كه دميورژ بر روى آن كار مى
 ).69 و34همان، ص )و شدن استپذيرنده و در عين حال دايه هر تكوين 

 :گويد     افلاطون مى
توان به طور قطع و يقين گفت كه اين عنصر حقيقتاً آب است يا آتش   درباره هر يك از اشياء اين عالم نمى

گرايد سنگ  بينيم چون به غلظت مى ايم، مى است و يا چيز ديگر چرا كه جسمى كه تا اين لحظه آب ناميده
شود تبديل به آتش  گردد، هوا نيز چون مشتعل مى شود هوا مى تر مى چون رقيقگرايد و  و خاك مى

آيد به  آيد و باز چون به هم در مى شود باز به صورت هوا در مى گردد و آتش به عكس چون خاموش مى مى
د و شو گردد، به آب روان تبديل مى يابد و چون باز غليظتر مى گرايد و صورت ابر و مه و بخار مى غلظت مى

الدوام از  رسد كه همه اين عناصر على آيد و خلاصه چنين به نظر مى باز از آب، خاك و سنگ پديد مى
حال اگر كسى به يكى از . پيمايند اى از شدن و تكوين را مى آيند و به اين ترتيب دايره يكديگر پديد مى

ر اين صورت فعلى آب يا آتش اجسام اشاره كند و بگويد اين چيست؟، بهترين پاسخ اين است كه بگويى د
 ).72 ص،همان)يا چيز ديگرى است

 :دهد     افلاطون اين مطلب را در قالب مثالى چنين توضيح مى
دهد حال اگر كسى به يكى  سازد و همواره تغيير مى  فرض كنيم يك نفر همه اشكال هندسى را از طلا مى

همين امر در باره آن . پاسخ بگويد اين طلاستاز اشكال اشاره كند و بگويد اين چيست؟ طلاساز بايد در 
 ).73همان، ص)پذيرد نيز صادق است ذاتى كه همه صور قابل تصور را مى

  



 از نظر افلاطون( دميورژ)ترين صفات صانع جهان  مهم

 : اند از كند عبارت ترين صفاتى كه افلاطون براى دميورژ ذكر مى  مهم

  
 ناظم بودن دميورژ. 1 

دميورژ . ترين صفت دميورژ اين است كه او ناظم جهان است نه خالق جهان لاً ذكر شد مهم همچنان كه قب
از ). 334كاپلستون، ص)ماده قبلاً موجود جهان را كه داراى نظم خاصى نبود برگرفت و به آن نظم بخشيد

 :نظر افلاطون
بشى بى نظم و ترتيب  چون خدا ديد هرچه محسوس و ديدنى است ثبات و آرامش ندارد، بلكه گرفتار جن

نظمى را به نظم مبدل ساخت، زيرا او بر اين عقيده بود كه اين حالت مطلقاً بهتر از حالت  است از اين رو بى
 ).34افلاطون، تيمائوس، ص)نخستين است

  
 حكيم بودن دميورژ. 2 

. او حكيم استشود اين است كه   يكى ديگر از صفاتى كه صانع جهان از ديدگاه افلاطون به آن متصف مى
كسى كه عملش را مطابق طرح و نقشه )1: اند از ها عبارت ترين آن حكيم داراى معانى مختلفى است كه مهم

كسى كه كارش را در نهايت كمال و استوارى ) 3كسى كه در كارش هدف داشته باشد؛ ) 2دهد؛  انجام مى
 ).297سجادى، ص)دهد انجام مى

گانه فوق حكيم است؟ از نظر افلاطون او به  هرسه  معنى از معانى سه    اكنون ببينيم دميورژ به كدام 
از آن جهت كه در ساختن اين جهان مطابق طرح و نقشه ( دميورژ)صانع جهان . تواند حكيم باشد معنى مى

 .كند حكيم است عمل مى) Paradeigmata(« الگو و صورت»و به تعبير خود افلاطون 
آيد  باشد و از كجا براى او فراهم مى  دميورژ در اختيار دارد چه چيزى مى    اما اينكه نقشه و طرحى كه

مسلم است كه اين الگوها خود بايد ابدى و غير محسوس باشند . مورد اختلاف مفسران فلسفه افلاطون است
 :گويد افلاطون مى. شود زيرا الگوى محسوس و متغير منتهى به خلقت جهانى غير زيبا و ناقص مى

ماند كه او در ايجاد  ن زيباست و سازنده آن خوب و كامل است، در اين صورت ترديدى باقى نمى اگر جها
نش جهان آنچه را كه ابدى است سرمشق قرار داده است، ولى اگر قضيه چنان است كه حتى بر زبان آورد

آنچه حادث و متغير است سرمشق بوده است و همين : نيز جايز نيست، در آن صورت خواهيم گفت
كند كه او به سرمشق ابدى نظر داشته است زيرا جهان در بين چيزهاى حادث زيباتر از  استدلال ثابت مى

ين بايد بگوييم كه در بنابرا. همه است و استاد سازنده آن نيز بهترين و كاملترين استادان و سازندگان است
ساختن جهان چيزى سرمشق بوده است كه هميشه همان است و دريافتنش تنها از راه تفكر و تعقل امكان 

 ).  32افلاطون، تيمائوس، ص)«پذير است

ها چيزى جز انديشه ذهن  ترين ادعايى كه در چيستى الگوها و صور مطرح شده اين است كه صورت     مهم
آورد، فيلون اسكندرانى و بسيارى از  ها را با انديشيدن درباره شان به وجود مى  كه آنخدا نيستند، خدايى

افلاطون گرايان مسيحى به خصوص قديس اگوستينوس چنين اعتقادى داشته اندو افلاطون شناسان توانا 
، گاترى)كنند در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، نظير هنرى جكسون و آرچر هيند آن را تأييد مى

اى كه دميورژ براى  كند كه طرح و نقشه افلاطون در تيمائوس بر اين مطلب تاكيد مى).    116- 115ص
 ).34افلاطون، تيمائوس، ص)ساختن جهان از آن استفاده نمود فقط در عالم تفكر جاى داشت



اى از  سطورههاى او تعبيرهاى ا     تبيين ديگرى كه در اين باره وجود دارد اين است كه دميورژ و سرمشق
 :گويد اين تبيين در واقع برگرفته از اين كلام افلاطون است كه مى). 117گاترى،ص)يك چيز واحد هستند

باشد و چون او از حسد برى بود   سازنده عالم خوب بود و خوب هميشه و در مورد همه از حسد برى مى
 (. همان جا)خواست همه چيز تا حد امكان شبيه خود او باشد

انديشد،  هايى كه به خود مى هاى خدا هستند، انديشه ها انديشه ين ارسطو از الگوها اين است كه آن    تبي
تواند خودش را مورد انديشه قرار  چرا كه انديشه بايد بينديشد و چون فقط انديشه وجود دارد فقط مى

 ). 118گاترى،ص)دهد

 آن جهت كه در نظم بخشيدن به اين عالم به     تا اينجا مشخص شد كه از نظر افلاطون، صانع جهان را از
توان حكيم دانست اما حكيم يك معناى ديگر نيز دارد كه عبارت است از هدف  الگوها و صور نظر دارد مى

 حال ببينيم هدف او از اين كار چه بوده است؟. داشتن

 :    افلاطون مى گويد
ترين  ها در اين بود كه به كامل د و كمال آن هدف صانع اين بود كه موجودات هر چه بيشتر به كمال برسن

تر از خودش وجود نداشت پس خواست او اين بود كه همه اشياء را به خود  موجود شبيه شوند و چون  كامل
 ). 283كاپلستون،ص )4شبيه سازد

جمله     از ديگر معانى حكيم اين است كه فعلش را در نهايت كمال و استوارى انجام دهد، افلاطون با اين 
 :كند بر حكيم بودن صانع جهان به اين معنا تأكيد مى

 دميورژ اثرى به وجود آورد  كه طبيعتش در حد اعلاى خوبى و زيبايى است بنابراين ما حق داريم معتقد 
و اراده خداوند به « حكمت»باشيم و بگوييم كه به احتمال قوى اين جهان داراى روح و خرد است و بر اثر

 ).35افلاطون، تيمائوس، ص )وجود آمده است
  

  

  

 ازليت و ابديت دميورژ. 3 

توان براى دميورژ اثبات كرد اين است كه او ازلى و ابدى   از ديگر صفاتى كه با استفاده از آثار افلاطون مى
توان از برخى سخنان افلاطون درباره كيفيت خلقت موجودات عالم ماده فهميد،  اين صفت را نيز مى. است

 :دارد بيان مىافلاطون 
 صانع جهان، آفرينش موجودات فانى را به كارگزارانش واگذار كرد زيرا از نظر او اگر خود صانع مستقيماً 

 ). 55همان، ص )كرد ديگر هيچ مخلوقى فانى نبود اين كار را مى

 :دارد  وى ضمن اشاره به اصل سنخيت ميان علت و معلول بيان مى
انى جهان را نيافريد بلكه آفرينش آن را به خدايان زير دستش واگذار  پدر صانع جهان خودش موجودات ف

اثرى كه به دست من ! اى فرزندان خدايى كه من پدر و سازنده شما هستم»: ها رو كرد و گفت او به آن. كرد
هنوز سه نوع : اكنون خوب گوش كنيد... ام ساخته شود مصون از فنا و انحلال است زيرا من چنين خواسته

مخلوقات جهان باقى مانده است كه بايد آفريده شوند چرا كه اگر اين سه نوع پاى به مرحله وجود از 
نگذارند جهان ناقص خواهد بود، زيرا حاوى تمام ذوات زنده نخواهد بود، پس براى اينكه جهان واقعاً و مطلقاً 

د و از زندگى برخوردار شوند  اما اگر به دست من ساخته شون5.كامل شود بايد اين سه نوع به وجود آيند



پذير باشند و اين جهان، جهانى به معناى  ها فانى و مرگ شبيه خدايان خواهند بود از اين رو براى اينكه آن
 ).55همان، ص)ها بپردازيد واقعى باشد بالطبيعه وظيفه شماست كه به ايجاد آن

 مستيقم خدا در خلقت موجودات عالم     نكته جالب در مورد اين نظر افلاطون اين است  كه عدم دخالت
بينى اسلامى كار اداره و تدبير امور عالم ماده به واسطه  در جهان. اسلامى نيز است ماده، مورد تأييد حكماى

تر به عهده دارند شايد  هايى محول شده است كه وظيفه رساندن فيض از عالم لاهوت را به عوالم پايين
طون كه كار خلق موجودات عالم ماده را بر عهده دارند همان عقول يا بتوان گفت خدايان مورد نظر افلا

فرشتگانى هستند كه در انديشه اسلامى به عنوان واسطه رسيدن فيض از عالم لاهوت به عالم ماده معرفى 
 ).144- 143لاهيجى، ص)شوند مى

  
 برى بودن دميورژ از حسد و بخل. 4 

باشد و از  جهان نسبت مى دهد اين است  كه او خوبى مطلق مى يكى ديگر از صفاتى كه افلاطون به صانع 
 :گويد وى در تيمائوس در اين باره مى. باشد رذايلى مانند حسد و بخل كه ناشى از نقص ناشى است برى مى

باشد پس خواست همه چيز تا حد   صانع عالم خوب بود و خوب هميشه و در مورد همه از حسد برى مى
 )34افلاطون، تيمائوس، ص... )و باشدامكان شبيه به خود ا

    شايان ذكر است كه او عالم الوهيت را از هرگونه نقصان و بدى مصون و مسكن بدى را فقط در ميان 
معيار كمال انسان از نظر افلاطون تقرب به خدا و نزديكى به آن . داند موجودات فناپذير و از جمله انسان مى

 راه رسيدن به آن 6.مندتر است ان به آن عالم فنا ناپذير نزديك شود سعادتعالم فنا ناپذير است و هرچه انس
تواند به خدايان تشبه پيدا كند و راه تشبه به خدا اين است كه انسان  عالم اين است كه انسان تا آنجا كه مى

 ).331افلاطون،تئتتوس، ص)همواره از روى دانش و شناسايى از حق پيروى كند
  
  از ظلم و بى عدالتى)دميورژ(ع برى بودن صان. 5 

از نظر او . عدالتى است دهد برى بودن او از ظلم و بى  از ديگر صفاتى كه افلاطون به صانع جهان نسبت مى
خدا هرگز و در هيچ حال مخالف حق نيست بلكه كاملاً و به حد اعلا طرفدار حق و حقيقت است و 

او در جمهورى تأكيد (. همان جا)د خود او پيرو حق باشدترين مردمان به او كسى است كه عيناً مانن شبيه
كند كه خدايان به كسى توجه و محبت دارند كه ميل و اشتياقش عادل شدن و شبيه خدا شدن باشد تا  مى

 ). 589افلاطون، جمهور، ص)تواند با پيروى از فضيلت به خدا مانندى نايل شود جايى كه مى

اسلامى نيز بر تخلق به  شباهت به نظر اسلام نيست، چرا كه در تعاليم بى    نظر افلاطون در اين باره نيز 
، 61بحارالانوار، ج )«تخلقوا باخلاق االله»اخلاق الهى تأكيد شده است، چنانچه از پيامبر اسلام نقل شده كه 

 ).39ص 
  
 )دميورژ(زيبا بودن صانع . 6 

وى زيبايى موجود . كه او كمال زيبايى را دارددهد اين است   صفت ديگرى كه افلاطون به دميورژ نسبت مى
دميورژ اثرى به وجود آورد كه : دارد داند او بيان مى در عالم مخلوقات را دليل زيبا بودن دميورژ مى

 ).35افلاطون، تيمائوس، ص )طبيعتش در حد اعلاى خوبى و زيبايى است 
نع هنگام نظم بخشيدن به آن به زيباترين     از نظر افلاطون وجود زيبايى در جهان مبين آن است كه صا

باشند،  الگوها و صور نظر داشته است و از آنجا كه الگوها و صور چيزى غير از انديشه ذهن خود او نمى



توان از بيان ارسطو درباره الگوها به دست آورد، زيرا  اين تفسير را مى. توان به كمال زيبايى او حكم كرد مى
ها انديشه ذهن خدا هستند، انديشه بايد  طو درباره الگوها و صور معتقد است كه آنچنانچه قبلاً گفتيم ارس

 ).118گاترى،ص )تواند خودش را مورد انديشه قرار دهد  بينديشد و چون فقط انديشه وجود دارد تنها مى
اين عالم نظام از نظر افلاطون نظام حاكم بر : اولاً: توان گرفت اين است كه اى كه از اين بحث مى     نتيجه

است و اين مطلب مورد تأييد جهان بينى اسلامى نيز « احسن الخالقين»احسن است پس آفريننده آن 
افلاطون تأكيد : ؛ ثانياً)14/مؤمنون)«فتبارك االله احسن الخالقين». كريم آمده است باشد، چنانچه در قرآن مى
توان از فاعل نازيبا انتظار فعل زيبا را داشت و  شود و نمى كند كه فعل زيبا فقط از فاعل زيبا صادر مى مى

اين تقريباً همان اصلى است كه در حكمت اسلامى تحت عنوان اصل سنخيت ميان علت و معلول از آن 
 .شود تعبير مى

  
 اى يونان      نسبت ميان دميورژ و خدايان اسطوره

ايد ديد چه نسبتى بين صانع و خدايان  پس از بيان برخى از صفات صانع عالم از ديدگاه افلاطون اكنون ب
ها قبول دارد يا از نظر او ميان  سنتى يونان وجود دارد؟ و آيا افلاطون اصولاً دميورژ را به عنوان معبود انسان

 اين دو تفاوت وجود دارد؟

وجود آيد كه دميورژ خداى معبود نيست، بلكه ميان اين دو تفاوت      از برخى از آثار افلاطون چنين برمى
. مقدم است و حتى او خداى معبود را خلق كرده است« خداى معبود»از نظر او دميورژ در هستى بر . دارد

 :گويد وى در تيمائوس در اين باره مى
استاد سازنده جهان بر آن شد كه خدايى در اعلا درجه كمال و از هر حيث بسنده براى خويش به ...  »

 ).111افلاطون، تيمائوس،ص )« وجود آورد
    اما در مورد خدايان سنتى يونان، افلاطون روشى احتياطĤميز همراه با نوعى تساهل و تسامح در پيش 

 :گويد وى در اين خصوص مى. گرفته است
اند، شناختن و اعلام كردن  هاى آنان را شاعران ذكر كرده درباره خدايان سنتى يونان كه نسب نامه »

ماست، بهتر است در اين مورد از عرف متداول پيروى كنيم ولو اينكه ها فوق توانايى  چگونگى تكون آن
اى همراه است اما  دانيم سخنان ايشان در اين باره نه دلايل قطعى در بر دارد و نه با شاهد و قرينه مى

 ). 288كاپلستون، ص)«ها نداريم اى جز قبول آن چاره

دن اعتقاد مردم يونان به خدايان سنتى خود، در اين رغم آگاهى به غير منطقى بو     علت اينكه افلاطون به
كند ممكن است اين باشد كه افلاطون از اينكه به سرنوشت استادش  باره نظر آشكارا خود را اعلام نمى

گويد بايد از عرف عام  كند و مى مبتلا شود نگران بود و به همين خاطر در اين خصوص سكوت مى« سقراط»
 !پيروى كرد

  
 نتيجه  

العلل هستى مختص به زمان ظهور انبياء  آيد كه انديشه درباره علت ز مطالب مذكور اين نتيجه به دست مى ا
باره هميشه راه  البته او در اين. نبوده و همواره بشر سعى در به دست آوردن نوعى شناخت از او داشته است

العلل پيدايش  ش كه خالق و علتجان را براى پاسخ به اين پرس درست را نپيموده است و گاهى اشياى بى
افلاطون با استفاده از تفكر خلاق خود به نحوى سعى در . موجودات چيست يا كيست انتخاب كرده است

ترين حسن  اصلاح اعتقادات مردم در اين زمينه داشت و تا حدودى در اين تلاش خود موفق بود و بزرگ



در بين عناصر مادى اين عالم جستجو كرد چرا كه اين نظر او اين بود كه اعلام كرد، صانع جهان را نبايد 
تواند علت پيدايش ساير موجودات  ء متغيير نمى عناصر خود همراه در حال تغيير و تحول هستند و شى

عالم و حكيم باشد : ازلى و ابدى باشد؛ ثانياً: بلكه بايد علتى را براى پيدايش جهان معرفى كرد كه اولاً. باشد
 ... .خوبى مطلق بوده، از رذايلى مانند بخل و حسد برى باشد و: شه عمل كند؛ ثالثاًنق و طبق طرح و

كند و      وجود تشابهاتى ميان دميورژ كه افلاطون او را به عنوان علت فاعلى پيدايش جهان معرفى مى
سول ر»خداى مورد نظر اديان نشان دهنده آن است كه عقل بشرى كه در تعاليم دينى از آن به عنوان 

تواند تا حدودى در شناخت خدا موفق باشد اما از جهتى براى شناخت كامل خدا به  كنند مى ياد مى« باطنى
تنهايى كافى نيست و وجود اشتباهات بسيار در انديشه حكماى قبل از افلاطون و حتى خود افلاطون دليل 

است تا به كمك او (رسول ظاهرى)بياءاين مطلب است، بنابراين عقل بشرى در اين امر مهم نيازمند تعاليم ان
 .بيايد و چراغ راه او باشد

  
 توضيحات 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطره اللهّ التى فطرالناس   عليها لا تبديل »:فرمايد كريم در اين باره مى قرآن. 1 
 ).30/روم)«الدين القيم و لكن اكثرالناس لا يعلمون لخلق االله ذلك

و كلمات الاوليين مرموزه و ما رد عليهم و ان كان   متوجهاً على »: گويد ره مىشيخ اشراق در اين با. 2 
 ). 10الاشراق، ص  حكمه)«ظاهر اقاويلهم لم يتوجه على مقاصدهم

در كيفيت حدوث عالم ميان انديشمندان اسلامى اختلاف نظر وجود دارد، متكلمين    معتقدند كه . 3 
اند و فلاسفه حدوث جهان را   اين عقيده خود دلايلى   ارائه دادهحدوث مخلوقات حدوث زمانى است و براى

الوجود  دانند و قول متكلمين را در   اين باره مستلزم نسبت دادن نوعى نقص به واجب حدوث ذاتى مى
 ).331، ص 2شرح مبسوط منظومه، ج:ك.ر)كنند  دانند و آن را نفى   مى مى

مانند .  كه به آنچه افلاطون در اين باره گفته است   شباهت دارنددرتفكر اسلامى نيز مطالبى وجود دارد. 4 
ترى در معلول وجود   دارند و احاديثى كه بيانگر تشبه انسان به خدا  اينكه تمام كمالات علت به نحو ضعيف

، 7صدر المتالهين شيرازى، اسفار اربعه، ج: ك.ر)«خلق االله   آدم على صورته»هستند مانند اين حديث كه 
 ).140و181ص

ترين نظام ممكن است    و به عبارت  توان فهميد كه از نظر افلاطون نظام خلقت كامل از اين جمله مى. 5 
 .شود باشد و اين همان چيزى است كه در جهان بينى   اسلامى بر آن تأكيد مى ديگر نظام احسن مى

 كمال انسان   وجود دارد با آنچه در آنچه در تفكر افلاطون در خصوص معيار: توان گفت از اين جهت مى. 6 
جهان بينى اسلامى در اين باره مطرح است شباهت زيادى    دارد زيرا از نظر جهان بينى اسلامى نيز ملاك 

 . كمال انسان در تقرب به خداست
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